
 
  

  !نقد يا تخريب 
جنگ امپرياليستی، ال  در ارتباط با سياست پرولتاريا در قب١٩١٤در شرف جنگ جهانی اول در سال 

يل جنگ دلنين شعار تب. دکشيده ش انشقاق  اختلاف به وجودآمد که دوسال بعد بهدر انترناسيونال دوم

ی کشورهای در گير جنگ را برای پرولتاريا عليه بورژوازی خودی امپرياليستی به جنگ داخلی 

بدين وسيله وحدت پرولتاريا و زحمتکشان تمام کشورهای امپرياليستی عليه امپرياليسم . مطرح کرد

در عين حال شکاف و سردرگمی کشورهای . جهانی و امپرياليسم ويژهء خودی را تضمين نمود

نقلابی ظفرنمون، حکومت اين سياست کمک کرد تا پرولتاريای روسيه با ا. امپرياليستی را عمق بخشيد

  . ين دولت پرولتری و ساختمان سوسياليسم را بر پا گرداندلواتزاری را در هم شکند و 

او شعار پيوستن پرولتاريا و زحمتکشان  به ارتش های دول . کائوتسکی سياست دگری رو نمود

يک جهت نزديکی و بدين ترتيب شرايط مساعد ايده ئولوژ. امپرياليستی عليه تزاريسم را مطرح کرد

ء بخش های مختلف بعضی از کشورهای امپرياليستی و انشقاق صفوف پرولتاريا و درگيری مسلحانه

کائوتسکی به روشنی در خدمت بورژوازی بين المللی و به .  کديگر را به وجود آورديپرولتاريا عليه 

 به سوسيال خائنين به اين جهت او و شرکاء در صفوف پرولتاريا. مان در آمدلويژه بورژوازی آ

  . معروف گشتند

در سالهای اخير که اردوگاه امپرياليسم در رقابت درونی جهت تقسيم جهان، و صفوف پرولتاريا در 

برند، نوادگان کائوتسکی مرتد، اين سوسيال  نتيجهء نفوذ ايده ئولوژی بورژوازی در بحران به سر می

  .باره برافراشته اندخائنين جديد، همان سياست و پرچم پدر بزرگ را دو

، ارگان کائوتسکيست های نوين در خارج از کشور که عليه لنين و انقلاب "طرحی نو"نشريهء 

مقاله ای ترجمهء ضمن ادامه به  آن ١٠٢، در شمارهء ل استسوسياليستی شوروی و کمونيسم علمی فعا

به "  مونيستی چپ سنتی ايراننقدی به انديشهء" مقاله ای به نام ی اپورتونيسم،  و اشاعهاز کائوتسکی

  .ضروری می دانيمکه تحليل آن را است  شده قلم عباس بيگدلی نگاشته

   

ای را   اسلوب انديشهاست و ای يونانی  واژهMonismus  مونيسم: "کند بيگدلی چنين شروع می

 تواند  که براين باور است که جهان دارای يک گوهر حقيقی است و اين حقيقت میگيرد دربرمی

های گوناگون بازتاب  دراشکال مختلف خود را نمايان سازد و خود را متکثر بنماياند، اما تمامی آن جلوه

  ).تاکيد از ما است".(همان گوهر است

از اوائل قرن بيستم  به ويژه  اين واژه .است" Monismus"  monos = einzigريشهء واژه يونانی 

را با وجود اينکه اين لغت يک سيستم فلسفی بسته . ر گرفتمورد استفادهء فلاسفه و جامعه شناسان قرا

 ولی برای خود و فی النفسه يک سيستم فلسفی بسته، مثل سيستم فلسفی هگل يا سهروردی ی می کندتداع

مونيسم بيشتر تعريفی است برای کليهء سيستم های فلسفی که هستی را از يک . يا مارکسيسم نيست



 
حدت وجودی سهروردی که همه چيز را در يک سلسله مراتب، تظاهرات مثل فلسفهء و. ننداد گوهر می

از اين رو مثلا . هی پديده های مادی باور دارداتنوع لايتنداند و يا ماترياليسم که به  ذات پروردگار می

آئين زرتشت در يک مفهوم مونيستی نيست زيرا به دو قدرت کاملا مستقل در پروسهء آفرينش معتقد 

هوم ديگر جزو انديشه های مونيستی است زيرا مبدأ پيدايش را يک چيز می داند و آن هم و در مف. است

اسلوب انديشه يعنی متدلوژی انديشه و نه . ميداند" اسلوب انديشه"جناب بيگدلی مونيسم را  .ذهن است

و  ديالکتيک و متافيزيک د. مثل متافيزيک که اسلوب يا متدلوژی ايدآليسم می باشد. خود انديشه

ديالکتيک حرکت پديده . که هيچ کدام با هم همخوانی ندارند. هستند" هستی"متدلوژی در بررسی وجود 

کت پديده ها را ناشی از را ناشی از فعل و انفعالات  وجود متضاد پديده ها می داند و متافيزيک، ح رها

را در هم ادغام کرد و توان اين دو متدلوژی    به اين جهت نمی.يک قدرت غير مادی و عاقل می داند

  .  همان طور که تا کنون نيز به وجود نيامده است. يک متدلوژی مونيستی به وجود آورد

به طور عام غير از فريب توده ها و ايجاد " اسلوب انديشهء مونيستی"يا " متدلوژی مونيستی"طرح 

 اساسی نظر در مورد تواند اسلوب اساساً نمیاز آنجائيکه . اغتشاش فکری آنها هدف ديگری ندارد

اگر منظور ايشان مونيسم يک . تعريف ايشان از مونيسم تعريف نابخردانه ايست،  صادر کندحکمفلسفه 

  بايد خدمتشان عرض شود که به بی .انديشهء سيستم دار و بسته يعنی يک سيستم فلسفی کامل است

  .راهه می رود

اين دو سيستم ذاتاً در . ان بينی را بيان می کندتم و يا جهسدر نيتجه مونيسم يک اشتراک ظاهری دو سي

وجه مشترک ظاهری آنها نيز اين است که هر دو بر . تقابل و متضادعبارتند از ايده آليسم و ماترياليسم

داند و  ماترياليسم ماده را بنيان همه چيز می. باور خود همهء پديده های عالم را تظاهر يک چيز می داند

  . را) خدا(ل ايده آليسم ذهن معقو

.  ، باهم در نبرد می باشندآليسم ايده و ماترياليسم: اساسا هزاران سال است دومکتب فکری مونيستی 

هرچه علوم بيشتر پيشرفت کرده و به رمز و رازهای جهان خارج از ذهن آگاهی بيشتری پيدا نمايد، 

تر  اه مونيستی ـ ماترياليستی عيانآليستی بيشتر هويدا شده و صحت ديدگ تناقضات ديدگاه مونيستی ـ ايده

بنا براين، روشن می گردد که اولا مونيسم نمی تواند يک سيستم فلسفی کامل باشد زيرا دو . می گردد

سيستم ذاتاً متناقض را در خود حمل می کند و دوم اين که ماترياليسم و ايده آليسم نه تنها در کنار هم 

  . درجه ای باهم عمل می کنند١٨٠که در تقابل نيستند و نقاط اشتراک ماهوی ندارند بل

ما برای اين که نشان دهيم نويسندهء مقاله از چه کيفيتی برخوردار است، نقل قولی از مقاله اش را می 

خاطر رهائی و نجات خويش از چنگال بحرانهای روانی که ناشی از عدم آگاهی  ها به انسان: "آوريم

گرايند و علل  ای که در آن بسر می برند، باشتاب به مونيسم می آنان به روابط مادی و معنوی جامعه

  ".جويند کننده می تمامی ناکاميها و محروميتهای خود را در يک عامل تعيين

آيا انسانها در طول تاريخ برای نجات خويش از چنگال بحرانهای روانی به ايده آليسم و يا ماترياليسم 

  رو آورده اند؟ 



 
در مراحل .  از تاريخ و جامعه نه تنها غلط بلکه خطرناک و گمراه کننده استبه نظر ما چنين درکی

. اوليهء تکامل بشری، مذهب يکی از عواملی بود که حرکت در اين مارش طولانی را ممکن ساخت

مثلا ظهور توتميسم نه بخاطر نجات از جنگال بحران های روانی انسانها بلکه به جهت پيوند هر چه 

توتم سنبل . د در قبايل اوليه و تکامل اجتماعی آن روزگار پا به عرصهء وجود گذاشتمستحکم تر افرا

 يعنی نيروی متمرکز خودش برای تغيير طبيعت می رود و يا دولی قبيله با سنبل خو. قدرت قبيله است

ان اوست و جهتوتم که مظهر و نيا و آفرينندهء قبيله . قبيلهء ديگر اقدام می کندبا برای پيروزی به جنگ 

 به عنوان پناهگاه بحران زدگان ا به عرصهء وجود گذاشته است و نهبرای يک گام تاريخی به جلو پ

  . روانی

و يا اينکه . آئين ودائی ضرورت گريز ناپذير تکامل جامعه و ظهور ماترياليسم ابتدائی هندی است

  . بارزهء توليدی است ديالکتيک نتيجه تکامل تاريخی علم، مبارزهء طبقاتی و م–ماترياليسم 

   .حال ما با اين مقدمه به اصل ديدگاه جناب بيگدلی می پردازيم

از پندارگرايان مونيست چنين تصويری را ارائه می " خانوادهء مقدس"مارکس در : "او می گويد

فلاسفهء آلمان مدعی اند که " "خارج از او هيچ چيزی وجود ندارد. خود آگاهی روح کائنات است."دهد

ن واقعی به حال ايده ها، تصورات و مفاهيم بر مردمان واقعی فرمان روائی کرده اند و اين که جهاتا 

  ."".فرآورده جهان ذهنی است

دهد که منظور او از پندارگرايان مونيست، مونيست های ايده  نقل قول مارکس به روشنی نشان می

نيان گذار انديشهء علمی مونيستی از جانب ديگر ما می دانيم که خود مارکس ب. آليست بوده است

يعنی مارکس آموزگار .  ديالکتيک و کمونيسم علمی است–او بنيان گذار ماترياليسم . ماترياليستی است

  .مکتب مونيستی ماترياليستی است

را ...  مارکس، هگل، افلاطون، ملاصدرا و، فلاسفه ای به مانند کائوتسکيست"سوسياليست"حال اين 

خصوصيات عام اسلوب انديشهء مونيستی را می : " افشانی می کندرّرد و چنين دُزير يک سقف می ب

 را در انطباق با هم و در هم Objekt و ابژه Subjektاين تئوری شناخت سوژه : شود چنين برشمرد

. ائل استقآميخته با يکديگر نمی بيند و بلکه آنها را از هم جدا ساخته و برای  يکی از آنان ذات مستقلی 

 و نيز ميان ضرورت Wesen و ذات Scheinهمچنين مونيست ها نمی توانند ميان صورت 

Notwendigkeit و امکان  Möglichkeitمونيست ها رابطه ای بين مثبت .  يک پديده تفاوت گذارند

و از درک و فهم يک جامعه که دارای تعينات و خصوصيات مشترک و در عين حال . و منفی نمی بينند

  ."و حتی متضاد است، عاجزندنا همگون 

آيا از اين بهتر می شود با آوردن نقل قولی از مارکس و پنهان شدن پشت سر او، مارکس را لجن مال 

همهء مونيست ها را با يک چوب می زند که مونيست به اين دليل جناب بيگدلی . کرد و تخطئه نمود

زيرا هم سطح کردن . ن را خراب کند مارکس و انگلس و لنين و مائوتسه دو:های ماترياليست را 

مونيست های ماترياليست و مونيست های ايده آليست يعنی به لجن کشيدن دستاوردها، تئوری ها و 



 
 در عين حال اختراع اسلوب  .نده ا بودآنهاانقلاب اجتماعی که مونيست های ماترياليست در رأس 

  .شاندانديشهء مونيستی ضرورتاً کار را به چنين هجوياتی می ک

در انطباق با هم و در هم آميخته با را  Objekt و ابژه Subjektسوژه " آيا مونيست های ماترياليست 

اين يک " نمی بيند و بلکه آنها را از هم جدا ساخته و برای يکی از آنان ذات مستقلی قائل اند؟  يکديگر

ه های جهان، اشکال لايتناهی مادهء ماترياليست ها معتقدند که تنوع لايتناهی پديد. برچسب خائنانه است

بلکه شکل، .  چيز ديگری نيست، يک چيز و ماده،اين بدان معنی است که شکل. اندسازندهء جهان 

تظاهر خارجی مادهء مشخصی است با کيفيت و خصوصيات خاص ولی مونيست های ايده آليست معتقد 

ه ماده وارد شد، ماده و شکل به جسم وقتی شکل ب. از هم جدا هستند) هيولا(هستند که شکل و ماده 

  . تبديل می شوند

 ماترياليستی تفاوتی –به طوری که ملاحظه می شود، بين انديشهء مونيستی ايده آليستی و مونيستی 

کسی که اين دو انديشه را در اين زمينه در يک راستا می گذارد يا . است اساسی و در تقابل با همديگر

  . ورزی ارتجاعیاز نا آگاهی است و يا غرض

حال که آقای بيگدلی با صادر کردن احکام عام منفی و در يک رديف قرار دادن مونيست های 

 ديالکتيک را و بنيان گذار آن را خراب می کند، –ماترياليست و ايده آليست، کل انديشهء ماترياليسم 

نين هستی و ذهن را مارکس بر خلاف نظريهءمونيستی ل: "گامی ديگردر جهت اهداف خود بر ميدارد

يت بيرون از اقعواز هم جدا نمی کند و بلکه آنچه را که ذهن به مثابه خود آگاهی در می يابد بازتابی از 

ذهن، يعنی هستی اجتماعی می داند و بهمين دليل نيز تز مشهور خود را چنين فرمولبندی کرده است 

  "، ."آگاهی نمی تواند چيز ديگری باشد جز هستی آگاه"

  به چند تضاد در اين احکام برمی خوريمما 

 Objekt و ابژه Subjekt اين است که شناخت سوژه  اگر خصوصيات عام اسلوب انديشهء مونيستی-١

 و نيز ميان ضرورت Wesen و ذات Scheinرا در انطباق با هم نمی بيند و يا ميان صورت 

Notwendigkeit و امکان  Möglichkeitويا رابطه ای بين مثبت و .  ارد گذی يک پديده تفاوت نم

و از درک و فهم يک جامعه که دارای تعينات و خصوصيات مشترک و در عين حال نا . منفی نمی بينند

چون  ، مارکس نيز نمی تواند از اين خصوصيات بری باشد."استهمگون و حتی متضاد است، عاجز

صوصيات مبرا است، خصوصيات  ولی اگر مارکس از اين خ.او يکی از مونيست های بزرگ دنياست

  .شود می آب و تمام هجويات جناب بيگدلی بر ندصوصيات عام نيستخفوق، 

 بيگدلی عام و فراگير هستند و مارکس مبرا از چنين  اگر خصوصيات بر شمرده از جانب-٢

به ويژه وقتی که بيگدلی . خصوصياتی است، نتيجه می شود که مارکس از دايرهء مونيستی خارج است

  .اين فرض به يقين تبديل می شود...." مارکس بر خلاف نظريهء مونيستی لنين"ی نويسدم

ولی اين تناقض و نامربوط گوئی ها برای اين است که اولاً او با کمونيسم علمی ضديت دارد و با 

دوماً او می . آن زده باشد انخواهد بر چسبی هم به بنيان گذار جملات کلی در بارهء مونيست ها می



 
واهد به هر ترتيب و به هر قيمتی حتی مشوب کردن اذهان توده ها، اختلافی را بين سيستم فکری خ

زيرا لنين باعث ورشکستگی سياسی و بی آبروئی کائوتسکی در بين . مارکس و لنين کشف کند

  . پرولتاريای جهانی شد

  :حال ما اين کشف بزرگ ايشان را بررسی می کنيم

  ."آگاهی نمی تواند چيزی باشد جز هستی آگاه: "ول مارکس چنين می آورداو نظر مارکس را از نقل ق

 هاحساس ب: "می نويسد" ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم"لنين در کتاب خود : "و در مورد لنين می گويد

وجود   .مغز، عصب ها، قرنيه ها و غيره، يعنی ماده ای که به شکل معينی سازمان يافته، بستگی دارد

 احساس بستگی ندارد، ماده اولی است، احساس، انديشه، شعور محصول عالی ماده سازمان ماده به

چنين اند نظريات ماترياليست ها در کل و به ويژه نظرات مارکس و انگلس . يافته به شکل ويژه است

  ."در اين باره

  .ق استکشفی که جناب بيگدلی به آن نائل آمده است از مقابسهء دو جمله از دو نقل قول فو

  از مارکس." آگاهی نمی تواند چيز ديگری باشد جز هستی آگاه" -1

   از لنين."و شعور محصول عالی مادهء سازمان يافته به شکل ويژه است احساس انديشه" -2

 

يعنی اولی خودِ هستی است و . فرقی هست" محصول ماده"و " هستی آگاه"فکر می کند که بين بيگدلی 

  .دومی محصول هستی است

  . کشف عظيمی است که اين کائوتسکيست ناشی بدان نائل آمده استاين آن

مثالی از . برای نشان دادن تطابق کامل درک مارکس و لنين احتياج به بحث های بغرنج فلسفی نيست

  .زندگی روزمره کافی است

نيروی کار کارگر محصول . در جامعهء سرمايه داری، سرمايه دار نيروی کار کارگر را می خرد

. در نتيجه سرمايه دار عضلهء کارگر را نمی خرد بلکه محصول آن را می خرد. ت کارگر استعضلا

دقيقاً همين مسئله در . يعنی مادی است و هستی ست. اين محصول در عين حال جزو جهان مادی است

که نيروی فکری خود را به او می فروشد، ) پرولتر فکری(مورد معاملهء سرمايه دار با روشنفکر 

ه را که او می خرد، چآن. وتر را نمی خرديمپابرنامه ريز ک) مخ(سرمايه دار مغز . ق استصاد

احساس، انديشه، شعور محصول عالی : " حال ببينيم لنين چه گفته است. شعور،اطلاعات و دانش اوست

  ." ماده سازمان يافته به شکل ويژه است

وتر نمی يمپاو قادر به برنامه ريزی با ک. انسان شعورمند نيستمفز ديگر اينکه مغز ميمون در سطح 

 دارای ترکيب ويژه ای باشد به نام که شود یوتريمپا برنامه ريزی کتواند قادر می ماده ای زيرا. باشد

.  در نتيجه در مرحلهء اول، ماده ای بايد باشد که در اثر تکامل به مادهء آگاه تبديل شود. مغز انسان سالم

  . تا اينجا موضع لنين در تطابق کامل با واقعيت است. د و نه شعور ماده راماده شعور را خلق می کن



 
احساس به مغز، عصب ها، قرنيه ها و غيره، يعنی ماده ای که به شکل " قسمت اول نقل قول لنين 

به طور روشن عوامل ارگانی شکل گيری آگاهی در مغز انسان را " معينی سازمان يافته، بستگی دارد

 لنين پروسهء شناخت را بررسی می کند و آن، پروسه ايست که مائوتسه دون در کتاب .بيان می کند

  . استدادهيک مرحله آن را تکامل " شناخت صحيح انسان از کجا سرچشمه می گيرد"خود 

مارکس در نقل قول فوق از هستی آگاه . حال ببينيم موضع مارکس در ارتباط با واقعيت چگونه است

  .صحبت می کند

هستی واقعی است و آنچه در آن وجود دارد مادی است و ، ترياليستی بر اين باور است که جهانهر ما

مغز انسان يک پديدهء مادی . حتی اگر ما اين ارتباط را نبينيم و حس نکنيم. در ارتباط تنگاتنگ با هم

ای آگاه آن هستی . ولی هر هستی ای قادر نيست آگاه باشد. است و در نتيجه جزو جهان هستی است

 اگر درهای تواند آگاه باشد ولی در هر حالت مغز انسان می. به شکل ويژه سازمان يافته باشد است که 

مغز پس از کسب اطلاعات بسيار . اطلاعاتی آن را ببندند، اين مادهء ويژه نيز دارای شعور نخواهد بود

ی شود قوانين جهان مادی را قدم از اجتماع اش شروع به تحليل آن اطلاعات می کند و در نتيجه قادر م

اين مغز آن . اين شناخت و اکتساب محصول مغز است. به قدم بشناسد و سطح شعور خود را بالا ببرد

چنان که ملاحظه می شود سيستم فکری . هستی ايست که آگاه است و سرمايه دار آن آگاهی را می خرد

  . موجود نيستتضادی بين آنها. مارکس و لنين در انطباق کامل هستند 

ولی چرا اين کائوتسکيست ها از زبان بيگدلی چنين آگاهانه حقايق را تحريف می کنند و سعی دارند در 

افکار مردم بين انديشهء مارکس و لنين شکاف به وجود بياورند؟ زيرا آنها با انقلاب پرولتری، با 

آنها ماسک سوسياليستی . خالفندديکتاتوری پرولتاريا، با دمکراسی وسيع برای توده های زحمتکشان م

آنها از مارکس تمجيد می کنند تا مهمترين آموزش او . بر چهره زده اند تا از درون به تخريب بپردازند

آنها نقل قولی از مارکس می آورند و در . را در مبارزهء طبقاتی يعنی ديکتاتوری پرولتاريا را نفی کنند

ی  فلاسفه: " به اين دُر افشانی توجه کنيد.آميز را نفی کنندتأييد آن چيزی می گويند تا انقلاب قهر 

گرای مونيست روسيه با حرکت از اين فلسفه که هستی تعيين کننده شعور ذهنی و احساس است به  مادی

اين جمله به طور کامل تخطئهء اين " اشتراکی کردن وسايل توليد و شکستن ماشين دولتی اقدام کردند

:  پاريس است که گفت کمون١٨٧١ و جمعبندی از تجربه١٨٤٨انقلاب شکست آموزش مارکس از 

ظهور ديکتاتوری پرولتاريا در . پرولتاريا بايد ماشين دولتی بورژوازی را قهر آميز در هم بشکند

 بود که اين کائوتسکيست های  پرولتارياهء عملی و بزرگ اين آموزش مارکس از شکستبشوروی تجر

    .ه تحريف می کنندناشی آن را چنين بی شرمان

انقلاب اکتبر سبب حاکميت عده ای از روشنفکران که تشتهء قدرت بودند، در روسيه گشت "و يا اينکه 

و اين تشنگان قدرت از فردای تسخير ماشين دولتی به سرکوب و سلاخی همهء کسانی پرداختند که 

" سوسياليسم واقعاً موجود"ب اکتبر و با آن که تجربهء انقلا"و ادامه می دهد ." چون آنان نمی انديشيدند

   ..."اينک به زباله دانی تاريخ سپرده شده



 
بزرگترين انقلابات پرولتری جهان و تجربهء موضع اين دارو دسته نسبت به يکی از آبشخور اين است 

  .پرولتاريا در ساختمان سوسياليسم

داخلی، دولت شوراها را در  کشور امپرياليستی و بورژوازی هار سرنگون شدهء ١٤در آن روزگار 

ولی پرولتاريای قهرمان کشور شوراها به . برپا کردندمحاصره گرفتند و جنگی بی امان عليه آن 

ين داخلی و سپاه عتجررهبری حزب بلشويک و در رأس آن لنين با دادن ده ها هزار قربانی، م

از آن به بعد در . اع نمودندامپرياليستها را شکست دادند و قهرمانانه از وطن سوسياليستی خود دف

آن روزی  نيز که . پيشاپيش سپاه تبليغاتی امپرياليسم جهانی عليه شوروی، کائوتسکيست ها قرار داشتند

قصی ربورژوازی به طور رسمی بر روسيه مستولی گشت جشن و سرور سرمايه داران با خوش 

کمونيسم مرد ولی : "ان گفتهلموت کٌهل در جشن يکی شدن دو آلم. کائوتسکيست ها مزين می شد

سرنگونی پرولتاريای شوروی و حاکميت بورژوازی بر آن کاتوتسکيست ها نيز ." مسيح زنده است

  .کشور را با پرچم زباله دانی تاريخ جشن می گيرند

  ولی به راستی اين آدم ها با چنين مواضع ارتجاعی در ايران چه هدفی را دنبال می کنند؟

هم اينک . "بورژوازی در ايران" دمکراسی"بش کمونيستی ايران و ادامهء  پراکندگی جنـ تشديد١

... را به وجود آورد " واحدی"سازد و سازمان " متحد"هر چند می کوشد خود را ... نيز چپ سنتی 

بی اعتبار ساختن اما در بر خورد با واقعيت روزمره به فرقه گرائی تمايل نشان می دهد و با 

به بيان ديگر ) تکيه از ماست(. دعی تحقق چيزی است که نا شدنی استدمکراسی بورژوازئی م

اين حضرات به خشم آمده اند که چرا چپ سنتی دمکراسی بورژوازی  را بی اعتبار کرده اند و 

  .هستند که نا شدنی است) سوسياليسم(چرا دنبال تحقق چيزی 

ز هيچ زمينه ای برای تحقق در دورانی که هنو. "تداوم ستم ملیتحکيم نظام بورژوازی و ـ ٢

واز  سوسياليسم در ايران وجود ندارد، در پی از ميان برداشتن مالکيت خصوصی در ايران است

که معلوم نيست چه صيغه است و چه نيروهائی از اين ايده " شونيسم فارس"سوی ديگر با تاختن به 

 ..."زيهء ايرانندئولوژی پيروی می کنند ار جنبش هائی پشتيبانی می کند که در پی تج

عليه جمهوری اسلامی ايران بورژواری و آيا از اين بهتر می توان مواضع وعمل کردهای 

اين تئوريسين ها خواهان حاکميت ! تئوريزه نمود و از آن پشتيبانی کرد؟پرولتاريا و ملل در بند را 

 که هستندران بورژوازی، سرکوب مليت های ايران و نابودی کامل جنبش کمونيستی وراستين اي

  . پشتيبانی می کند،و ايجاد دولت مستقل  تعيين سرنوشت خويش  داشتن حقاز جنبش های ملی در

طبقهء کارگر، : "نوشت" انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد"لنين هزار بار حق داشت که در مقالهء 

سم و ابتذال بدون جنگ بی امان عليه اين ارتداد، سست عنصری، خوش خدمتی در قبال اپورتوني

کائوتسکيسم پديدهء . انقلابی خود را عملی سازدتواند هدف جهانی  تئوريک بی نظير مارکسيسم، نمی

تصادفی نبوده، بلکه محصول اجتماعی تضادهای انترناسيونال دوم است که آميزه ای از وفاداری لفظی 

  )٥٧١ – فارسی لدی يکجآثار منتخب." (نسبت به مارکسيسم و تبعيت عملی از اپورتونيسم است
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